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روایتی از  زنانی که هم خانه را ساخته اند هم جامعه را

زنان میدان

   ما در خیابان میدان دار امیدیم

  به روایت گل آرا، از گروه مبعوثون

ز‌دل‌اجتماعات‌خودجوش‌محله‌های ‌و‌ا ... ‌بسم‌ا ‌با ‌روایتش‌را گل‌آرا

‌امام‌خمینی‌)ره(‌و‌امام‌رضا‌)ع(‌آغاز‌می‌کند.‌او‌خودش‌را‌«خادم‌این‌مسیر»

می‌نامد‌و‌از‌تولد‌رسانه‌ای‌می‌گوید‌که‌برایشان‌تنها‌یک‌ابزار‌نیست،‌بلکه‌

«‌یادم‌می‌آید‌که‌در‌ابتدا،‌این‌ میدانی‌برای‌خدمت،‌رشادت‌و‌هویت‌است:

سنگرِ‌رسانه،‌تنها‌پناهگاه‌من‌بود.‌کسی‌چه‌می‌دانست‌این‌حرکتِ‌کوچک،

روزی‌بدل‌به‌اقیانوسی‌از‌هم‌افزایی‌و‌انسجام‌خواهد‌شد؟‌هدفمان‌از‌ابتدا‌

روشن‌بود:‌جذب‌نیروهای‌مؤمن،‌بال‌و‌پر‌دادن‌به‌استعدادها،‌و‌توانمندسازی‌

کسانی‌که‌تشنه‌‌خدمت‌بودند.»

امروز،‌۲۵وطن‌پرست‌در‌رسانه‌«مبعوثین»‌گرد‌هم‌آمده‌اند.‌هر‌کدام‌سرگروهی‌

در‌بخش‌های‌حیاتی‌دارند:‌از‌تدوین‌که‌جان‌می‌دهد‌به‌تصاویر،‌عکاسی‌که‌

ثبت‌می‌کند‌نور‌حقیقت‌را،‌طراحی‌پوستر‌که‌پیام‌را‌فریاد‌می‌زند،‌پشتیبانی‌

که‌چرخِ‌کار‌را‌روان‌نگه‌می‌دارد،‌تا‌پادکست‌که‌پژواکِ‌حرف‌حق‌است‌و‌

ادمین‌که‌سفیرِ‌آن‌ها‌در‌دنیای‌دیجیتال.

«‌این‌تازه‌آغاز‌راه‌است.‌حس‌مفید‌بودن، گل‌آرا‌با‌اشتیاق‌ادامه‌می‌دهد:

این‌درک‌که‌در‌سنگرِ‌فرهنگی‌و‌رسانه‌ای،‌سرباز‌این‌آب‌و‌خاکیم،‌برایمان‌

از‌هر‌گنجی‌ارزشمندتر‌است.‌فشارِ‌کار‌گاهی‌طاقت‌فرساست،‌اما‌هرگز‌

باعث‌نشده‌دست‌از‌کار‌بکشیم.‌برعکس،‌هر‌روز‌امیدمان‌بیشتر‌می‌شود،

چرا‌که‌یاد‌کلام‌رهبر‌شهیدمان‌در‌گوشمان‌طنین‌انداز‌است:‌"در‌عرصه‌

رسانه‌کمبود‌داریم."»

آن‌ها‌در‌کف‌خیابان،‌در‌متن‌مردم،‌حضوری‌فعال‌دارند؛‌نه‌برای‌خودشان،

برای‌کسانی‌که‌با‌جان‌و‌دل‌از‌امنیت‌و‌آسایش‌کشور‌دفاع‌می‌کنند.‌گل‌آرا‌

‌لبانشان‌می‌نشیند،‌همین‌ مید‌بر «‌همین‌که‌ببینیم‌لبخند‌ا می‌گوید:

که‌بدانند‌جوانان‌این‌سرزمین،‌ذره‌ای‌از‌وظیفه‌شان‌فروگذار‌نمی‌کنند،

برایمان‌کافی‌است.»

خاطره‌ای‌که‌هرگز‌از‌ذهنش‌پاک‌نمی‌شود،‌مربوط‌به‌یک‌روز‌ویژه‌در‌ولات‌

حضرت‌معصومه‌سلام‌ا...‌علیها‌و‌روز‌دختر‌بود؛‌روزی‌که‌قرار‌بود‌کودکانِ‌

دختر،‌با‌تراکتی‌مزین‌به‌تصویر‌رهبرمان‌عکس‌بگیرند.‌زیراندازی‌پهن‌شد،

شبیه‌به‌همان‌زیرانداز‌بیت‌رهبری.‌کودکان،‌همچون‌همان‌نمازی‌که‌با‌

ایشان‌خوانده‌بودند،‌صف‌کشیدند.‌سرودِ‌«دختران‌ایران»‌پخش‌می‌شد‌

و‌هر‌کودکی‌که‌جلوی‌دوربین‌می‌آمد،‌نوری‌از‌ایمان‌و‌امید‌در‌چشمانش‌

می‌درخشید.‌وقتی‌عکس‌ها‌به‌دستش‌رسید،‌اشک‌از‌چشمانش‌جاری‌شد.

از‌خودم‌‌پرسیدم:«آیا‌واقعا‌این‌میدانِ‌ماست؟»‌حضور‌تصویر‌آقای‌شهیدمان‌

در‌آن‌عکس‌ها،‌چنان‌ملموس‌بود‌که‌انگار‌واقعا‌آنجا‌حضور‌داشتند.

گل‌آرا‌توضیح‌می‌دهد:‌سرگروهِ‌غرفه‌کودک،‌خانم‌مرادی،‌این‌ایده‌به‌یاد‌

ماندنی‌را‌به‌واسطه‌دختر‌شهید‌رضا‌براتی‌که‌همیشه‌دوست‌داشتند‌در‌این‌

جمعیت‌با‌آقا‌بودند‌و‌نماز‌‌می‌خواندند،‌به‌ذهنشان‌رسید،‌که‌به‌دلیل‌نگاه‌

ویژه‌شهدا‌با‌استقبال‌بی‌نظیری‌مواجه‌شد‌‌.‌ایشان‌بعدها‌با‌صدایی‌لرزان‌از‌

«وقتی‌گل‌را‌روی‌جانماز‌تصویر‌آقا‌می‌گذاشتم، احساسش‌به‌من‌می‌گفت:

نگاهی‌به‌تراکت‌کردم‌و‌دلم‌ریخت...‌گویی‌واقعا‌آقا‌آنجا‌بود.»

و‌شاید‌آن‌شب،‌آقا‌در‌میانِ‌دخترانش‌بود.‌آقا‌همیشه‌با‌دخترانش‌

است،‌مثل‌همان‌دختران‌عزیز‌میناب...

   با بازی مه شکن، مرزها را جابه جا می کنیم
  به روایت ترسلی، مسئول کافه بازی نجما

ترسلی‌از‌همان‌ابتدای‌گفت‌وگو،‌با‌انرژی‌خاصی‌از‌مأموریت‌گروهش‌می‌گوید.‌کافه‌بازی‌

«نجما»‌کارش‌را‌از‌شب‌های‌رمضان،‌درست‌در‌کف‌خیابان‌شروع‌کرد.‌طرحی‌که‌اجرا‌می‌کنند‌

«مه‌شکن»‌نام‌دارد؛‌یک‌بازی‌جمعی‌با‌هدف‌جهاد‌تبیین.‌این‌بازی‌توسط‌خانم‌سعادتی‌

از‌کانون‌ثانیه‌طراحی‌شده‌و‌قرار‌بر‌این‌بوده‌که‌هر‌گروه‌در‌منطقه‌خودش،‌پاتوق‌های‌

گفت‌وگو‌را‌برگزار‌کند.

«دیدیم‌مخاطب‌خیلی‌ ‌در‌تجمع‌کوه‌سنگی‌بود.‌ترسلی‌می‌گوید: ولین‌تجربه‌آن‌ها ا

خوب‌جذب‌می‌شود.»‌روند‌بازی‌ساده‌اما‌هوشمندانه‌است:‌از‌بحث‌درباره‌کشورها‌شروع‌

می‌کنند،‌به‌سراغ‌چگونگی‌تجزیه‌شوروی‌می‌روند‌و‌با‌پرسش‌و‌پاسخ‌از‌خود‌مخاطب‌به‌

این‌نتیجه‌می‌رسند‌که‌ایران‌امروز‌در‌برابر‌آمریکا‌چه‌موضعی‌باید‌داشته‌باشد‌تا‌آن‌ضرر‌

تاریخی‌را‌تکرار‌نکند.

اما‌میدان‌اصلی‌آن‌ها،‌نوجوانان‌و‌دانش‌آموزان‌پایه‌هفتم‌به‌بالاست.‌برای‌آن‌ها‌بازی‌دیگری‌

«پسرها‌با‌طرح‌نقشه‌ایران‌و‌طراحی‌ «بازی‌مرزبان‌شو».‌ترسلی‌توضیح‌می‌دهد: هم‌دارند:

اعصاب‌سنج،‌این‌بازی‌را‌ساخته‌اند.‌در‌کنارش‌سؤالاتی‌درباره‌دانشمندان‌کشورمان‌

در‌حوزه‌هوافضا،‌نانو،‌هسته‌ای،‌فولاد‌مبارکه‌و…‌مطرح‌می‌شود.‌یک‌دفترچه‌راهنما‌هم‌

گذاشته‌ایم‌که‌مخاطب‌را‌تشنه‌دانستن‌بیشتر‌می‌کند.»

حالا‌ترسلی‌و‌تیمش‌آرزوی‌تازه‌ای‌دارند:‌برگزاری‌این‌بازی‌در‌پارک‌های‌بانوان،‌همراه‌با‌

معرفی‌شهدایی‌که‌هم‌عصر‌خودمان‌بودند‌و‌از‌جریانات‌دی‌ماه‌تا‌کنون‌به‌شهادت‌رسیدند.

«‌شهادت‌رهبرمان‌و‌ریخته‌شدن‌خون‌ایشان،‌خود‌بزرگ‌ترین‌ او‌در‌پایان‌تأکید‌می‌کند:

جهاد‌تبیین‌بود‌و‌اکنون‌خیلی‌از‌مردم‌آگاه‌شدند‌و‌دشمن‌را‌بهتر‌می‌شناسند‌‌.»


